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بازي هاي تربيتي
نوید خلعتبری
دبیر هندسه، منطقه ۵ تهران

برنامةدرسي

برنامة  درســی ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست 
و علوم اجتماعی همگی بازی هایی هســتند که 
بیش از حد نباید برای جزئیات آن ها اعتبار قائل 
شد. اعتبار جزئیات به هدف از بازی بر می گردد؛ 
بنابراین اگر اصولی برای بازی های تربیتی در نظر 
می گیریم بایســتی توجه کنیم که جزئیات آن 
تابع اعتباری اســت که اصول برنامة درسی دارد 
و اصول تربیتی بدون نشانه رفتن هدف تربیتی، 

رنگ رشد به خود نمی گیرند.

محیط تربیتی بازی هایــی را فراهم می کند تا 
معلم و شاگرد هر دو در آن شرکت کنند. موضوع 
مهم آن است که فقط این دانش آموز نیست که 
ضعــف و قوت خــود را در روابــط چهارگانه )با 
خداوند، انســان های دیگر، طبیعت و کل جهان( 
می یابد، بلکه این خود معلم اســت که در درجة 
اول بــر توانایی ها و شــدت و ضعف خود آگاهی 
می یابــد. در واقع محیط تربیتی ســنگ محک 
معلم در درجــة اول و دانش آموز در درجة دوم 
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اســت. هرچنــد تربیت زمانی معنــا می یابد که 
معلــم در ترازی بالاتــر از دانش آموز قرار گرفته 
باشد )به سبب آنکه دارندة دانش ها و ارزش های 
جامعة خود اســت(، اما نباید نــگاه و پی جویی 
معلم، دیگر اندیشــانه باشد و بخواهد دانش آموز 
را بشناســد تا معضلات تربیتی را برطرف کند؛ 
بلکه بایستی به این نکته توجه کند که چه شده 
اســت که من نمی توانم نقش مؤثر تربیتی خود 
را ایفا کنم؟! و البته معلم بایســتی در این زمان 
نقادانــه به درون خود و ویژگی های شــخصیتی 
خود مراجعه کند. او ممکن اســت به این نتیجه 
برســد که من دانش  هــا و ارزش هایی در درون 
خود دارم که شــخصاً کســب کرده یا جامعه به 
من تلقین کرده اســت و من بدون نقادی کافی 
آن ها را پذیرفته ام! او همچنین ممکن اســت به 
این نتیجه برسد که دانش  ها و ارزش هایم اگرچه 
اســتوارند اما در درون من پایدار نشده اند و من 
صرفاً می خواســتم نقش حامــل و انتقال دهنده 
را ایفــا کنم. معلم ممکن اســت بــا درون کاوی 
به این نتیجه برســد که نــه دانش و ارزش هایم 
بدون نقادی به ذهن من راه یافته اند، و نه اینکه 
آن ها بــرای من درونی و پایدار نشــده اند، بلکه 
ممکن است به این نتیجه برسد که موانعی برای 
دانش آموز وجود دارد که بایستی آن ها را برطرف 
کرد. با این حال بایســتی توجه کرد که دو مورد 
اول در روابط معلم و شــاگرد مقدم بر مورد اخیر 
هستند )نقادی و درونی شدن دانش و ارزش(. با 
عبور مداوم از دو مورد اول است که معلم خود را 
در درجــة اول فرهیخته می بیند و در درجه دوم 
آمادة تربیت می کند. اساســاً باید پرسید معلمی 
که از وقایع درون خود بی خبر است از چه جهت 
می تواند برای راهنمایی وقایع دیگری، نقش مؤثر 
و راهگشا داشته باشد؟! به عبارت دیگر با عبور از 
دو مورد اول، معلم می تواند مشکلات دانش آموز 
)در مورد ســوم( را برطرف کند. مهم تر آنکه اگر 
معلم انجام دو مورد نخست )نقادی فرهنگ خود 
و درونی کردن عناصر استوار آن( را به فراموشی 
بسپارد و صرفاً بخواهد به مورد سوم )حل مشکل 
موجود در دانش آموز( بپــردازد، بعد از مدتی به 
ســبب نبود درون کاوی، از فلسفة زندگی خود و 
از فلسفة معلمی تهی می گردد و احساس پوچی 

می کند. 
مــن از تعبیر باز ی هــای تربیتــی در تربیت 
اســتفاده می کنم تا بگویم که اگــر تربیت برای 

کارشناسان تربیت در دانشگاه ها و پژوهشکده ها 
و افراد دولتی و معلمان و اولیا دغدغه ای اساسی 
اســت، ضمن ارج نهادن به این دغدغه ها، یادآور 
می شوم که کل این فرایند تعاملات مدیر، معلم، 
کارشــناس، دانش آموز و اولیــا، چیزی جز بازی 
)یا بازی های تربیتی( نیســت که آنچه در آن از 
اهمیت برخوردار اســت و هدف از آن باید تلقی 
شود، در نهایت درون کاوی، بیرون کشیدن نقاط 
ضعــف و قــوت و پالایش و والایــش ارزش ها و 
بینش هایی است که میان انسان ها مشترک است 
و بایستی از درون انسان ها به بیرون انتقال یابد. 
این معنا توسط دانش آموز نیز به تدریج فهمیده 
می شــود و نباید نگران پیامدهای آن بود، زیرا او 
را گریزی از ســنجش و پالایش و والایش خود 
در این آزمایشگری و در نهایت رشد و شکوفایی 

خود نیست.
روابط مطرح در برنامة درســی )با انســان های 
دیگر و طبیعــت و کل جهان( که تحت عناوین 
برنامة درســی علوم، ریاضــی و اجتماعی مطرح 
می شود، بایستی به عنوان بازی هایی مطرح شود 
که هر فرد اعم از معلــم، دانش آموز، مدیر، اولیا 
و کارشــناس، بایستی سهم خود را در شکوفایی 
ارزش ها و بینش های اساسی پیرامون انسان بیابد 
و خود را در آزمایشگاه تعلیم وتربیت مورد واکاوی 
قــرار دهد و پالایش و والایش )=تعالی بخشــی( 
کند. این مهم ترین چیز اســت و بقیه تنها نقش 
وسایل آزمایشــگاهی را دارند که به درون کاوی 
هــر فرد کمک می کنند؛ از طریق آشکارســازی 
نقص هــا و راه هایی جدید برای ارتقای درون. در 
این آزمایشگاه هر کســی که به نسبت خود، در 
نقــادی، پالایش و والایش خود موفق تر باشــد، 
رشــد بیشــتری را نصیب خود، در درجة اول، 
و رشــد بیشــتری را در دیگران، در درجة  بعد 
ایجاد کرده است. در این گردونه کسانی مهجور 
می شوند که با دوری از این درون کاوی، خود را از 
شکوفایی محروم کرده اند و باری بر دوش دیگران 
گذاشته اند و بایستی دریابند که برای رشد خود 
دســت به کار جدیدی بزنند. به نظر می رسد از 
این منظر اتوبیوگرافی )زندگی نامة خودنوشــت( 
معلمان چشم انداز جدیدی می یابد. چشم اندازی 
کــه در آن، درون کاوی مقدم بــر دیگرکاوی، و 
مشارکت در نقادی فرهنگ، جایگزین مچ گیری، 
عیب یابی و خرده گیری بر دیگران )خواه معلم و 

خواه دانش آموز( می شود.


